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Abstract  

The rhetorical and phonetic phenomena of the fundamental structures in the literary context 

are considered to be one of the most important linguistic, unique and distinctive artistic 

mechanisms in the Holy Quran. The translator of the Holy Qur'an, though skilled in the work, 

sometimes relies on the transmission of rhetorical and phonetic imagery in many cases. This 

is actually to arrange the meaning and meaning of the sentence, as the link between the image 

and the concept is incomplete due to the loop. In this study, the authors have attempted to 

convey this problem to the play by citing examples of these rhetorical and phonetic 

phenomena embodied in many Qur'anic verses, a problem that does not overshadow the nature 

of translation. So we present some of the solutions we've come up with, as well as familiarizing 

ourselves with some of the possible alternatives to it, using the experts' experience in 

translation. 
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 مقاله پژوهشی 

های بلاغی، آوایی و فرآیند مشکلات پیرامون پدیده 

 عملی در ترجمه قرآن کریم 

 3نادعلی عاشوری تلوکی، *2یمحمدحسن معصوم،  1نوریسهراب ج

 چکیده 

ترین ساز و کارهای های بلاغی و آوایی از اینکه ساختارهای بنیادین در متن ادبی هستند، از مهمپدیده

روند. مترجم قرآن کریم هر چند که زبانی، هنری منحصر به فرد و متمایز در قرآن کریم به شمار می

و آوایی درمانده خاطر    کار آزموده باشد، گاهی اوقات در بسیاری از موارد از انتقال تصویرهای بلاغی

ی که با توجه به  اگونهبه    ، دیآیم. این در واقع برای سامان دادن به دلالت و مفهوم جمله  گرددیم

حلقه اتصال بسیار محکم میان تصویر و مفهوم ناقص مانده است. در این پژوهش نویسندگان تلاش  

با استعانتِ    اندنموده این  هانمونه تا  از  از آیات ی بلاغی و آوایی مجسمهاده یپدیی  شده در بسیاری 

خصوصیت و ویژگی ترجمه، آن   قرآنی، این مشکل را به عرصه نمایش بگذارند، مشکلی که با توجه به 

و   میینمایمیی را که بدان دست یازیدیم ارائه هاحل. بنابراین برخی از راهدهدینمرا تحت شعاع قرار  

نظران در زمینة ی صاحبهاتجربه ی احتمالی در آن با استفاده از  هانیجانشنیز با آشنایی به برخی از  

 .میانمودهاستفاده  هاآن ترجمه از 

 یه ی آوایی، فرآیند ترجمه، قرآن کریم، تفسیر، بیان، تشبهادهیپدی بلاغی، هادهیپدواژگان کلیدی: 
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   و بیان مسئله  مقدمه

ی مشخص از یک زبان به زبانی هاتجربهکه تلاشی در راستای انتقال    شناسندیمترجمه را این گونه  

به اینکه ترجمه فرآیند    انددادهو تعریف ترجمه را بسط و گسترش    باشدیمدیگر بدون لطمه زدن به متن  

 نیترمهم، در حالی که  سازدیمرا دگرگون    هاسطحکه پیوند فرهنگی میان الگوهایی از این    باشدیمتمدنی  

انتقال آشنایی و خلاقیت در بین   انتقال  هاستملتنقطه  این فرآیند ترجمه فقط  و    هاکلمه. همچنین 

.  هاست جملهی  ها بیترکی در  اوارونه نیست، بلکه انتقال اندیشه، فرهنگ و الگوهای داد و ستد    هابیترک

نابش و  ام ، باشدیمو آشکارترین متن که همان قرآن کریم    نیتربزرگ ا در زبان عربی و متن معتبر و 

ترجمه آن از یک اهمیتی برخوردار است که در یک جایگاه بسیار عالی و با یک حساسیت خیلی زیادی  

 ست یبایمبا توجه به اینکه این سخن خداوند متعال هست که بر پیامبر نازل گشته است پس    .ردیگیمبهره  

 حفظ شود.  اشیاصلفسیر و ترجمه، گوهر از نظر معنا و مبنا در برابر ت

 ترجمه قرآن  اقسام

 :اندنمودهمتخصصین ترجمه قرآنی را به دو دسته تقسیم 

 اللفظیترجمه تحت

تحت  در  ترجمه  آن  شبیه  به  زبان  یک  از  سخن  انتقال  آن هازباناللفظی  در  که  است  دیگری  ی 

ی که یک انسجام و نظم در کلام با نظمی دیگر و یک  اگونه، به  گرددیمهماهنگی و سازگاری مراعات  

ترتیب با ترتیبی دیگر کاملاً موافق و سازگار است؛ ولی این نوع ترجمه رشته سخن را در یک سبک و  

و بر هیچ کسی جایز   باشدیمرد نظر  که در اصل مو  شودیم که منجر به چیزی    آوردیمسیاقی بیرون  

 همان سخن خداوند متعال است. ٰ  که بگوید این کلمه که در قرآن کریم ترجمه شده است، باشدینم

 ترجمه معنایی و تفسیرگونه 

این نوع ترجمه، تفسیر سخن و بیان آن به یک زبان دیگر بدون رعایت کردن نظم و ترتیب و تقلید  

و اگر با زبان اصلی    رودیم، چون تفسیری برای آن به شمار  باشدیم ا اصل متن  با ارتباط برقرار کردن ب

 .کنندیم گویند و اگر با زبان اصلی نباشد، به آن ترجمه معنایی اطلاق باشد به آن شرح و تفسیر می

که باعث   گرددیماللفظی و یا چه معنایی با یک سری از مشکلات مواجه  بنابراین ترجمه چه تحت

. بارزترین و  دهدیم و آن را یک فرآیند بسیار سخت و پیچیده قرار    گردد یم ی در مسیر مترجم  کارشکن

و مفاهیمی هستند که این موسیقی    هادلالتآشکارترین آن مشکلات، انتقال موسیقی برخواسته از آواها و  

چه مدنی و داستانی یا غیر از اینها و نیز در مورد تصاویر   آوایی در متون قرآنی متنوع و گوناگون، چه مکی، 

و قرآن را در   شوندیمروشن و متبلور    هاسورهکه در دل آیات و    دیآیم بلاغی بر آن دسته از مفاهیم گرد  

. به عنوان مثال ساختار سوره مریم مانند بسیاری دیگر از  دهدیمقرار    اوج بلندپایگی در شکوه و هیبت

آن را یک موسیقی    توانیمی قرآنی در دل یک موسیقی خاص و عجیبی صورت گرفته است که  هاسوره

که   کشدیمو مفاهیمی را به دوش    هادلالتزنانه به حساب آورد. اگر این تعبیر صحیح باشد پس با خود  

را به خواهند انتقال بدهند، هر چند که تمام هم و غم و تلاش خود را    هاآنترجم نیست که  در توانایی م
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آن گاه که در پیشبرد این امر تلاش   گرددیمدر این راستا به پیش ببرد. مترجم با همین مشکل مواجهه 

خویش انتقال   انندةخوی تصاویر بیانی را در بیشتر موارد به این اعتبار به  هادلالتکه مفاهیم و    ورزدیم

سخت نموده است. با توجه به مفرد    هاآندهد که بسیاری از آن دسته از تصاویر کار را برای ترجمه کردن  

به یک معنای خاص که مخصوص و ویژه زبان مبدأ هست.    هاآنو فراهم نمودن    هایژگ یواین تصاویر و  

اط تنگاتنگی قرار دارند؛ چون محیط همان مثل معانی و مفاهیمی که بسیار شدید با محیط زیست در ارتب

را به   هانیاچیزی است که مقید به معناست، و نیز معانی و مفاهیم مطلق که بسیار سخت و دشوار است 

این   مانند  زبان دیگری انتقال داد هر چند که این امر مقید به یک محیط زیست مشخصی هم نباشد.

بِقِیعَةٍ کسَرَا﴿:  ندیفرمایمسخن خداوند متعال که   «. چون سرابی در زمینی هموار است»(  39)نور/    ﴾بٍ 

چون این تصویر مخصوص محیط صحرانشینی    باشدیمنخست    گونةی  ها مصداقگاهی اوقات از جمله  

سوگند به »(  18)تکویر/    ﴾وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴿. گاهی اوقات نیز مانند این سخن خداوند متعال:  باشدیم

چون   طبیعی عمومی است،  دةی پدچون این یک    باشدیمدوم    نمونةی  ها مصداقبامداد چون بردمد« از  

. همچنین انتقال این تصویری که بر پایة خیال خام تکیه باشدیمدر جریان    هاطیمحآن در همه زیست

گویی   اشوهی م»(  65)صافات/    ﴾ طَلْعُهَا کأَنََّهُ رُؤُوسُ الشََّیاطِینِ ﴿کرده است مانند این سخن خداوند متعال:  

«. نیز تصاویر بسیار زیادی غیر از این امور که از جمله تصاویری هستند که شیاطین است  ی هاچون کله

 .ردی گینمصورت  هاآن ترجمةبه راحتی 

این برگ نوشته پژوهشگرانه با حالتی فروتنانه این وظیفه خطیر    یی که اشاره شد،هایژگیوبا توجه به   

را بر عهده دارد تا به این مشکل بپردازد که در سر راه ترجمه، به ویژه ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی  

ی که این همان زبان مورد نظر یا زبان مورد  اگونه  به  ،ردیگیمو مترجم در معرض آن قرار    شودیمسبز  

  ها ینیگزیجایی در راستای به دست آوردن برخی از  ها تلاشاین پژوهش است و از این جاست که  هدف در  

 را در این زمینه به کار بست.  هاآن توانیمیی صورت گرفته است که هاحلدر ترجمه و راه 

 ی بلاغی و ترجمه قرآن کریمهادهیپد

بلکه   نیست،  هاهیکناو    هااستعاره،  هاهیتشبمنظور از این پدیده، فقط تصاویر بیانی کلاسیک از جمله  

؛ چرا که این دو پدیده در چارچوب مفهوم باشدیم شناسی ی و ترکیبانامه، فرهنگهادهیپدمنظور از آن 

یش غیر طبیعی و عادی خود  و این معنا و مفهوم روند پیشبرد سخن به گرا  رندیگیمهنجارگریزی قرار  

که از پیش الگوبرداری نشده است و در ضمن    دهدیمدر یک زبانی است که یک تصویر ادبی را تشکیل  

(. در نتیجه گاهی اوقات 22:  1379)الفرج،    گرددیم آن احساس مخاطب مورد کنکاش و نظرخواهی واقع  

 ..باشدیمیانی )مجازی( نیز دشوار همان طور که ترجمه تصاویر ب گرددیمترجمه آن سخت و دشوار 

 پیشینه تحقیق 

تاکنون در زمینة نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته است که در 

( به بررسی ترجمة کنایه در چهار 1392زیر به برخی از آنها اشاره شده است؛ عباس اقبالی و زهره زرکار ) 

اند. نتایج این  پور و محمدمهدی فولادوند پرداختهانصاریان، ابوالفضل بهرامای، حسین  الهی قمشهترجمه  
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که مترجمان در ترجمه تعبیرات کنایی روشی یکنواخت ندارند؛ از جمله گاهی به سراغ   پژوهش نشان داده

و برای بیان معنای    ترجمه حرفی رفته گاهی معادل کنایی آورده و گاهی از ترجمه توضیحی بهره برده

جستهک استمداد  توضیحی  کلمات  از  ترجمه   نیزاند.  نایی،  از  قرآن برخی  کنایی  تعبیر  مراد  بیانگر  ها 

) باشدنمی و یحیی معروف  امرایی  به  1394. محمدحسن  مقالة خویش  در  نمونه شواهد ة ارائ(  هایی  و 

 اند ریم پرداختهبا توجه به ترجمة ایشان از قرآن ک  غلامعلی حداد عادل مفهومی   برجسته در نقد نظریه

اللفظی، ای تحتمعنایی مفهومی، در بسیاری موارد، ترجمه د که این ترجمه، علاوه بر رویهندهتا نشان  

ترین نتایج این مقاله این است که ترجمه یاد شده، علاوه بر اعتماد به نثر فاخر  از مهم.  وفادار و امین است

مفهومی، غالباً با ساختارها و مختصات زبان   رجمهفارسی و سلاست آن، حسب اعتقاد مترجم به روش ت

شود که خلاف روش  های بسیاری یافت میمبدأ )قرآن( نیز معادل و مطابق است. در این ترجمه شاخص

ای که با موضوع پژوهش حاضر  ها و مجلات معتبر علمی مقالهاما با جستجو در سایت  .مفهومی است

   .همخوانی داشته باشد یافت نشد

 اصلی پژوهش بحث 

 یانامهی فرهنگهادهی پدیی از هانمونه

(  92)نساء/     ﴾وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴿  * واژه »رقبة« در این سخن خداوند متعال:

 کند« این واژه در تحریک و برانگیختن   و هر کس مؤمنی را به اشتباه کشت باید بنده مؤمنی را آزاد»

که مورد آزار   دهد یمی که به آن چیزی الهام  اگونهبخش عاطفی و احساسی است به  ، عنصر الهامهاجان

، زمانی که کنندیم  اشسهیمقاو او را با عذاب و شکنجه    گرددیمبرده قرار گرفته و بنده واقع    و اذیت

. تعبیر نمودن به گردن  کشندیمرا بر روی زمین    هاآن  هاطنابو با آن    بندندیمرا با طنابی    شانیهاگردن

هدف آیه همان آزادسازی یک بنده    در اینجا مناسب آن قصد و غرضی است که آن آیه در نظر دارد و

که در آن یادآوری به بزرگان آن دسته از افراد قبیله   باشدیمچون این تعبیر بدان چیزی    باشدیممؤمنی  

شفقت و دلسوزی و مهربانی را در دل آن دسته از فقراء و تهیدستان بر   که روح  باشدیماز افراد بشری  

. بنابراین ترجمه »فتحریر رقبه« به فارسی این چنین  اندشدهفرا خوانده  شان یهاگردن. پس با زاندیانگیم

بر  آزادسازی بنده مؤمنی صورت گیرد. از این رو  ستی بایم»باید بنده مؤمنی را آزاد کرد« یعنی  باشدیم

واژه »رقبه: گردن« ترجمه نشده است،    بدان اشاره کردیم(   قبلاًاساس مفهوم و دلالت هنری ویژه )که ما  

بلکه به مانند واژه »عبد: برده« ترجمه شده است که این واژه در این سخن خداوند متعال وارد گشته 

وَلَوْ  ﴿  است: مُّؤْمِنٌ خَیرٌ مِّن مُّشْرِک  از مرد آزاد»(  221)بقره/    ﴾أَعْجَبَکمْوَلَعَبْدٌ  بهتر  ایمان  با  برده  ه  قطعاً 

تنها گزینه پیش روی مترجم در اینجا همان توضیح   پس  «.مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد

دادن مفهوم و دلالت این واژه به صورت شرح و تفسیر در پاورقی و حاشیه متن و یا در دل خود متن 

 .باشدیم

 کن وَلَ  ٰ  فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّی﴿یتمطی: متکبرانه قدم برداشتن«، در این سخن خداوند متعال:  * واژه »

او هرگز ایمان    شودی»در آن روز گفته م (  33  -31)قیامت/    ﴾یتَمَطَّی  أَهْلِهِثُمَّ ذَهَبَ إِلَی   ٰ  وَتَوَلَّی  کذَّبَ
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سوی خانواده خود بازگشت در حالی  ه  پس بس.  گردان شدی بلکه تکذیب کرد و رو.  نیاورد و نماز نخواند

به معنای کبر و غرور ورزیدن  داشتیکه متکبرانه قدم برم واژه »یتمطی«  این واژه   باشدیم«.  و اصل 

»یتمط چیزی را کشیدن و دراز کردن« است یعنی »التمدد: کشیدن و دراز کردن«؛ به این دلیل که فرد 

با تکبر و غرور راه    کشدیمرا بر روی زمین    شیهاگاممغرور   . بنابراین برای من کمر و پشت  رودیمو 

واژه یتمطی   - این سخن خداوند متعال  : و  دیگویمکشیدن و شل کردن و یا سست کردن وجود دارد. فراء  

چون پشت همان کمر است پس پشتش را با حالت غرور و تکبر    باشدی مبه معنای کبر و غرور ورزیدن  

(. بنابراین ما 212:  1،ج1980و این خاصیت و ویژگی »ابوجهل« بود )الفرَّاء،  گرداندیمو روی بر  چاندیپیم

یم که همان واکنش به دعوت نبوی و غفلت ایمان آوردن در برابر یک حرکت جسمانی مشخصی قرار دار

چرا که این دعوت از کودنی ابوجهل و    باشدیمبه دعوت و فراخوانی پیامبر و دعوت نماز و امور دیگر  

 اش برگردان گشته است.غفلت پلیدانه

ان دیگری و مفاهیم این حرکت جسمانی را از زبان عربی به زب   هادلالتچطور ممکن است که    بنابراین

کار مترجم بسیار بزرگ و ارجمند است که این واژه را   –به عنوان مثال    –منتقل ساخت. در زبان فارسی  

را  راه رفتن  با کبر و غرور  واژه در عربی همان معنای  این  نماید.  به »خرامان« ترجمه  فارسی  در زبان 

  دارندة که در بر  ردیگیمتفاوتی الهام    ولی این واژه با دلالت مورد منظور خود مخصوصاً در یک وجه  دهدیم

  شود یمآمیز که از تصویر فرد مغرور خودپسند برانگیخته  آن واژه است در حالی که این وجه تفاوت طعنه

و در جلوگیری نمودن از آن و مخالفت    آوردیماز فراخواندن به حق و روی آوردن بدان جلوگیری به عمل  

که آن را به رفتن این چنین مغرورانه و با حالت خرمان راه رفتن به آن    باشدیمورزیدن با نماز امری  

 (.223: 1994که در پی آن هست و آن را انجام داده است )العبد، سازدیمچیزی رهنمود 

پس »( 21)آل عمران/  ﴾بَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ألَِیمٍفَ﴿* »البشری: مژده دادن« در این سخن خداوند متعال:  

و واژه »التهکم«    باشدیم «. این واژه کاربردش در اینجا به خاطر تمسخر  خبر ده  یآنان را از عذاب دردناک

و »تهکمت البئر« به معنای این است که آن چاه نابود شد و از    باشدیمدر لغت به معنای مسخره کردن  

( اما در اصطلاح بیانیون یا علمای علم بلاغت تعبیر و بیانی از عدول 59:1، ج1404،بین رفت )ابن فارس

نمودن جمله بر خلاف مقتضای ظاهر است تا مخاطب را مسخره نماید چرا که این موضوع از عوامل بسیار  

مهمی هست که منجر به دگرگون شدن معنا و در بسیاری از موارد تغییر دلالت و مفهوم بر خلاف آن  

(، اما در ترجمه فارسی این عبارت با واژه »الاخبار: خبر دادن« آمده است که 19:  1994)العبد،  باشدیم

به عنوان معادلی برای واژه »البشری« آمده است بدون آنکه از مفهوم تمسخرآمیزی پرده بگشاید که در  

، چون  دهدیم را انتقال    دل این واژه پنهان است. این دلالت و مفهوم در دل و سیاق با کمک قرینه آن

آنان  ، بنابراین در ترجمه آن این گونه آمده است:  باشدیمبشارت و مژده دادن به معنای خبر خوش دادن  

بخش را با آن آورد تا به متن یک  صفت خوشی یعنی مسرت  توانیم ، پس  خبر ده   یرا از عذاب دردناک 

: دیگویم  مثلاً.  باشدیمز آوردن این آیه شریفه  ی که همان هدف و غرض ااگونه معنای تمسخرآمیز بدهد به  

خوشایند ده که همان عذاب دردناک    را خبری   هاآنبخش عذاب دردناک بده، یعنی  به ایشان خبر مسرت

است و در بین آن مخاطب آن دلالت و مفهومی را که از عهده و توانایی آن نبود آن را به خوبی اداء نماید،  

 تا آن را آورده و تبیین نماید.. کندیماین پژوهش تلاش 
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 ی ترکیبیهادهیپد

 تقدیم و تأخیر 

از مجموعه   هابخشو چه در سطح برخی از    هاعبارتاسلوب تقدیم و تأخیر چه در سطح مفردات و یا   

ی ترکیبی مفهومی هستند و این در حالی است که کاربست این اسلوب در قرآن کریم بسیار زیاد  هادهیپد

ی  ها دلالتدر بسیاری از اوقات ترجمه این    ، فقط ذکر این مسئله واجب است که مترجمانشودیمیافت  

از جان   این راه  اینکه در  ترکیبی را به زبان مورد هدف )زبان مقصد( به زیبایی به جای نیاوردند، مگر 

  ﴾کلْ عَلَی اللَّهِ وَمَن یتَوَ ﴿خویش مایه بگذارند و به سختی افتند؛ از جمله این سخن خداوند متعال است:  

( 71)یونس/    ﴾ فَعَلَی اللَّهِ تَوکَلْتُ﴿  . نیز این سخن خداوند متعال:»و هر کس بر خدا توکل کند«(  49)انفال/  

کرده »من توکل  خدا  توکل  ام«بر  مفهوم  همان  اولی  آیه  در  توجه  کانون  مفهومی    باشدیم.  یک  که 

سلمان در امور خویش بدان تکیه کند؛ در حالی که مدارانه و اسلامی است که شایسته است فرد ماخلاق

  – کانون توجه و اهتمام در آیه دوم همان کسی است که به او توکل شده است، یعنی به خداوند متعال  

، مفهوم توکل کردن  کند یمچرا که بدون شناخت کسی که به خداوند توکل    ،-باشدیم که پاک و منزه  

 .هیچ گونه معنایی در پی نخواهد داشت

 اعراب

،  گردد یمدر جمله دستخوش تغییر    اشی نحواز نظر نحوی اعراب کلمه زمانی به دلیل تغییر موقعیت  

، در این زمان همراه با آن  کند یمیعنی در ضمن بافت جمله و تشکیل دادن به آن جمله، اعراب تغییر  

. با این وجود چیزی که در برخی از  رسدیمکه این امری طبیعی و عادی به نظر   کندیم دلالت نیز تغییر  

، به علت تکیه نورزیدن به زبانی که نظام  هاترجمه ، این است که این گونه از  گرددیمملاحظه    هاترجمه

 د.  ، باعث شده است که مترجمین از این امر غافل بماننشودیمترکیبی جملات به آن زبان انتقال داده 

باید در این خصوص واژه »سلامٌ« و همچنین »سلاماً« را در این گفته خداوند متعال اقتباس کنیم  

  ﴾   بِعِجْلٍ حَنِیذٍ جَاءَ  أَن  لَبِثَ  فَمَا  سَلَامٌ   قَالَ  سَلَامًا  قَالُوا  ٰ  وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِیمَ بِالْبُشْرَی ﴿:  ندیفرمایمکه  
داد سلام و دیری    مژده آوردند سلام گفتند پاسخ)ع(  »وبه راستی فرستادگان ما برای ابراهیم  (  69)هود/  

ی که راز هنرمندانه در توجه ورزیدن از حالت نصب »سلاماٌ«  اگونه، به  بریان آورد«  ی ا نپایید که گوساله

لت بر حدوث به حالت رفع »سلام« این است که در اولی به زبان پیامبران جاری گشته است پس دلا 

که حضرت   کندی مو در نتیجه دلالت بر این امر    ورزدیمدر حالی که دومی بر ثبوت مطلق دلالت    کندیم

( این چیزی است  70:  1988ابراهیم )ع( به بهترین شکل پاسخ سلام و تحیت آن قوم را داده است )طبل،

نها به او سلام کردند و آن حضرت که آ  اندنمودهکه مترجمین فارسی فقط به این معنا و مفهوم بسنده  

 نیز پاسخ سلامشان را داد یا به عبارت دیگر؛ سلام گفتند، پاسخ داد: سلام.

 

 



 

 

 سهراب جینور، محمدحسن معصومی، نادعلی عاشوری تلوکی 102

 حذف و ذکر 

، حذف مفعول  دینمایمی ترکیبی که ترجمه آنها برای مترجم سخت و دشوار  هادهیپدی  هانمونهاز   

وَاللَّهُ یدْعُو ﴿؛ مانند این سخن خداوند متعال:  باشدیمبه جمله برای افاده نمودن به عمومیت و شمولیت  

. در این آیه مفعول به فعل  «خواندی به سرای سلامت فرا م  ( شما را) »و خدا  (  25)یونس/    ﴾السَّلَامِ   دَارِإِلَی  

  که مترجم فارسی تقریباٌ   لی بودن مطلب نماید. در حالیبر شمولیت و ک»یدعو« حذف شده است تا دلالت  

در انتقال معنای مورد نظر هماهنگ و سازگار است، آن هنگامی که در بین پرانتز واژه »شما«   ی ابه اندازه 

و اگر مترجم این کار   شودیفعل فهمیده م  ،را قرار دهد تا مفید معنای کلی بودن کند که از حذف مفعول 

 . آوردیجای نمه  قطعاً آن معنا به دلالت و مفهوم مورد نظر در آیه حق مطلب را به خوبی ب  را انجام ندهد،

 تمییز

تمییز در اصل خود فاعل یا مفعول باشد، این امر دلالت بر مبالغه    اگرگویند  علمای علم بلاغت می 

»و از زمین (  12)بقره/    ﴾وَفَجَّرْنَا الأَْرْضَ عُیونًا﴿:  این سخن خداوند متعال   مانند  کندیورزیدن در کاری م

ه  ، در اصل جملشودیمکلمه »عیونا« در این عبارت به عنوان تمییز محسوب  جوشانیدیم«.  فرا  ها  چشمه

مفعول به بوده است یعنی اصل جمله این گونه بوده است: »فجرنا عیونَ الارض«. در حالی که تلاشی از 

ی که قبل از آن واژه »فرا« را اگونهجانب یکی از مترجمین در برابر ترجمه آن صورت گرفته است، به  

در ترجمه این آیه این    چون  باشدیمآورده است که در زبان فارسی همین باعث مبالغه ورزیدن در معنا  

برگزیده شده است؛ به    جوشانیدیم«فرا  ها  »از زمین چشمه  عبارت  با آن  ااندازه این گونه  ی در ترجمه 

یی در هاچشمهکه مبالغه ورزیدن در جوشانیدن    باشدیم دلالت و مفهوم بلاغی آیه سازگار و هماهنگ  

 زمین بود.

 تصاویر بیانی  

 تشبیه

تشبیه یک اسلوبی برای تصویر معناست، بر پایه مقایسه یک چیز با چیز دیگری است و علمای علم  

این   به  را  آن  یک ندینمایمتعریف    شانگفتهبلاغت  به  یا چیزهایی  بین یک چیز  آوردن  تشبیه گرد   .

گاهی    ( و136:  2002)العلوی،  باشدیممعناست که به واسطه حرف »کاف« و چیزهایی به شبیه به آن  

گونه و تعیین نمودن یی در برابر انتقال برخی از تصاویر تشبیههاچالشو    هایسختاوقات مترجم با برخی از  

یا این که در راستای آن چیزی است که ادات   گرددیمکه دست به گریبان محیط    گرددیمآنها مواجهه  

یا به خاطر  شودیم ی دیگر بکار گرفته  هااداتتشبیه مشخص در آن بدون در نظر گرفتن   ی  هالیتأو، 

را بدون در نظر گرفتن   هالیتأویکی از آن    تواندیمی که مترجم  اگونه، به  دیآیمگوناگون به شکل گلچین  

 : میکن یمیی را ذکر هانمونه سایر تأویل و تفسیرها بکار گیرد. در اینجا برای هر کدام از آنها 

تَنزِعُ النَّاسَ کأَنَّهُمْ    ﴿ ی خاص به محیط مشخص مانند این تشبیه در سخن خداوند متعال:  هاهیتشب

.  کن شده بودند«شهینخلی بودند که ر   ی هاگویی تنه  ،کندی مردم را از جا م»(  20)قمر/    ﴾أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

همان طوری که    –، نخل  باشدیم  شده از اصل خویشواژه »المنقعر« در اینجا به معنای درخت نخل قطع
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. بنابراین شکستن و قطع شدن این درخت  دینمایمی گرم رشد  هاطی محفقط در زیست   –معروف هست  

که در یک محیط صحرانشینی گرم زیست   ندیبیم با وزیدن بادهای سخت و شکننده را فقط آن کسی  

کسی که    به زبان فارسی انتقال دهد کهاین تصویر را    تواندیمنماید. از این رو مترجم فارسی هنگامی  

با تندباد مشاهده نماید. بنابراین یکی از مترجمان    ها درختکن کردن  برداشت و تصور کلی آن را از ریشه

ی  هاتنهبا این سخنش گویی    کندی مآن آیه را که این تصویر در آن گنجانده شده است، این گونه ترجمه  

 کن شده بودند.نخلی بودند که ریشه

که آن درخت نخل همان درخت   گرددیماین در حالی است که این تصویر فقط آن زمانی کامل  

کن شده باشد. به طور کلی در اغلب موارد ترجمه بدین تصویر مورد نظر گوینده آن، حق مطلب را  یشهر

 .آورندیمی تام و کاملی سخن را کوتاه  ها دلالتو فقط به الهام بخشیدن به  آوردینم به خوبی به جا 

بلاغت اعتقاد   ادوات تشبیه خاص و ویژه، به طوری که برخی از علمای علم  دربردارندةی  هاهیتشب

ی که حرف »کاف« اگونه دارند که ادوات تشییه در ادای وظیفه بلاغی خودشان با یکدیگر تفاوت دارند، به  

مرتبه    دربردارندةو کلمه »مثل«    دیآی می تشبیهات بین دو چیز  هامرتبه برای مرتبه عادی از مجموعه  

از متوسط را در میان تشبیهات در اختیار دارد  ترنیی پای امرتبه دارندةبالاتری از آن است و »کأنَّ« در بر

ی متفاوت را مورد توجه  هادرجهی نیست که مترجم این  اچاره( اگر این گونه باشد  94:  1424)البستانی،  

و اهتمام قرار دهد؛ چرا که بدون در نظر گرفتن تفاوت میان آنها ترجمه شرط ابتدایی به آن را به جا  

ده نمودن دلالت و مفهوم است، سپس ادوات بکار گرفته شده در فارسی عبارتند  نیاورده است که همان افا

اینها که هر چند در نوع ساختار گوناگون  از  از: مانند، چون، همچون، بسان، مثل، گویی و ادواتی غیر 

مایة ی تشبیه آنها وجود ندارد. مگر این که گفته شود سنگهارتبههستند، ولی با این وجود تفاوتی در میان  

شده در آن هیچ گونه دخل و تصرفی با وجود تفاوت  و ادوات بکار بسته  باشدیمتشبیه همان منظور اصلی  

ی ندارند که متن در راستای آن برای رسیدن به آن افکار و  اشهیاندی تشبیهی خود در انتقال  هادرجه

در سطح آراستن   هاتفاوتاین است که    شانه یتوج؛ به عبارت دیگر آن تصاویری که  کند یم تلاش    هاشهیاند

و این چیزی است که برخی با آن موافق    ماندیمشناسان به تنهایی باقی  سخن و زیبایی آن در برابر زبان 

 نیستند.

( 187)بقره/    ﴾هُنَّ لِبَاسٌ لَکمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿یی از این نوع تشبیه، این سخن خداوند متعال:  هانمونه 

. این تشبیه چه وابسته به یکی از برای آنان لباسی هستید«نیز  برای شما لباسی هستند و شما  »آنان  

یا در مورد امری که وابسته به هدف و غرضی باشد که بر اساس آن    یا مربوط به وجه شبه  طرفین تشبیه

نده آن و  ذکر شده و چه آن مقام و موقعیتی باشد که قبل از آن آمده است و همچنین نسبت به آفرین

ی گوناگون را گلچین رهایتفسحالت گسترش و فراخی امور متعدد است و این    دارندةمخاطبش در بر  

دلالت    نیترکینزد. مانند این حالت گزینش  اندآوردهکه آنها را مفسرین در تفسیرهای خودشان    سازدیم

 .اندوردهآکه مفسرین آن را به نیکویی  شودیم و مفهوم به آن واقعیتی ترجیح داده 
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 مجاز 

ی عربی در زبان و ادبیات، مجاز به عنوان هر ساختار بلاغی آمده است که شامل  ها نامهدر فرهنگ 

وهر گونه مجازی در زبان عربی به جز کنایه درج  باشدیم تغییر و تحولی در دلالت واژگان اصلی و عادی 

در   گشته است؛ چرا که کنایه از کاربست واژگانش در غیر از آن چه واقع شده است، از اراده معنای اصلی

 . گرددیم، اراده مجازها، بلکه معنای حقیقی در آن برخلاف سایر آوردینماین واژگان جلوگیری به عمل 

، بنابراین بسیاری از دیآیممشکل در دنیای ترجمه نظری و عملی به حساب    نی ترمهماستعاره از  

نی دیگر ترجمه نماید )الرصافی، به زبا   اشیاصلرا از زبان    هاآنخارج از توانایی مترجم است که    هااستعاره

 ی آن عبارتند از:هانمونه( 171: 1998

و  » (  154)اعراف/    ﴾وَلَمَّا سَکتَ عَن مُّوسَی الغَْضَبُ﴿این سخن خداوند متعال:    مانند  الف( استعاره مکنیه:

به حذف . واژه »الغضب« در این آیه به انسان تشبیه شده است سپس مشبهنشست«  چون خشم موسی فرو

اشاره شده است که همان سکوت   لوازم آن، بدان  از  با یک چیز  . پس در واژه  باشدیمگردیده است و 

»الغضب« استعاره مکنیه وجود دارد که یک دلالت و مفهوم احساسی را در خود نهان داشته است که به  

تا این    اندنهادهآن را ترجمه نمود. بنابراین مترجمین در اینجا تمام هم و غم خود را وا    نتواینمسادگی  

نمایند   اعمال  فارسی  به  را  نشستتعبیرشان  فرو  موسی  ترجمه  و چون خشم  این  که  است  واضح  پر   .

 که این تصویر بدان پرداخته است. بخشدینماللفظی آن دلالت هنری را الهام تحت

قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ   ﴿مانند این سخن خداوند متعال:    به أشیاء:بخشی  ب( جان

»گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و موی سرم از ( 4)مریم/  ﴾شَیبًا وَلَمْ أَکن بِدُعَائِک رَبِّ شَقِیا

. در تعبیر »واشتعل الراس شیباً«  ام«امید نبوده  و ناپیری سپید گشته و ای پروردگار من هرگز در دعای ت

ی ها شعلهآنها این سخن است: سفیدی مو به    نیترخلاصه ی هنری وجود دارد که یکی از  ها یبخش الهام

و از آن هر   باشدیم و برانگیختنش و در پخش شدنش در موی سر و رسوایی آن    اشی دیسفآتش در  

و اشتعال را به مکان روییدن موی   دینمایمسپس آن را در استعاره مکنیه عدول    ردیگی ممنبعی را در بر  

و سفیدی موی را به عنوان وجه تفاوت و اختلاف در آن بیرون    دهدیمکه همان سر انسان است اسناد  

 (. 61: 6، ج 1428)درویش،   آوردیم

ارسی این گونه آمده است: موی سر از پیری، سفید شده است. ولی با شده به فپس این تعبیر ترجمه

 اش ترجمه، گویی که وی با  دینمایم این وجود خود مترجم وقتی که قدرت این تصویر و ژرفای آن را درک  

ی که در آنجا چیزی را ثبت اگونه ، به آوردیمپس به پاورقی پناه  گرددی نماز جنبه بلاغی قانع و خرسند 

: و سر  دیگویمفراهم آورد، پس    اشیبلاغآن را از این تصویر در تشکیل    خواهدیمکه    دینمایم  و ضبط

 اش ترجمه . با این وجود اگر به  باشد یمآمیز  یک تلاش موفقیت  باًیتقراز )آتش( پیری بر افروخت و این  

 - مین یبیم همان طوری که    –آمیزتر خواهد شد  تعبیر تمام موی سر را بیافزاید، تلاش وی به مراتب موفقیت

و با ترکیب مفهوم   اشگذاشتهو اسلوب به نمایش    اشی ساختارچون تعبیر »اشتعل الراس شیباً« در شیوه  

 .باشدیمزای سر مفید معنای بخشیدن به سفیدی کل اج -شیهاجنبهدر یکی از  –بخشش الهام
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ی که این واژه به یک صحنه اگونهبه    باشدیممثال آن واژه مفرد »الغاشیه«    ی:اهیکناج( تعبیر رمزگونه  

که کسی از آن خبری نداده است و هیچ کس   ورزدیمی قیامت اشاره  هاصحنهترسناک و وحشتناکی از  

جز خداوند متعال اطلاعی در مورد جزئیات وحشتناک آن ندارد. و این واژه مفرد در این سخن خداوند  

ی خداوند اگونه. به  »آیا خبر غاشیه به تو رسیده است«(  1)غاشیه/    ﴾   هَلْ أَتَاک حَدِیثُ الْغَاشِیةِ﴿متعال:  

که این امر به خاطر بزرگداشت و   دهدیماری استفهامی مورد خطاب قرار  متعال پیامبرش را در ساخت

. اما در مورد ترجمه فارسی آن، مترجمین کوتاهی  باشدیمبزرگ جلوه دادن جایگاه آن پیامبر والامقام  

 ، چون خود این واژه به تنهایی اینانددادهخود این واژه مفرد عربی را به خاطر احساسی که از آنها ترجیح  

و در مورد پژوهشی پیرامون    آیا خبر غاشیه به تو رسیده است:  اندگفته. پس آنها  رساندیم معنا و مفاهیم را  

که یک سری    انددادهبهتر آن برخی از آن دسته از مترجمین مخاطب را به سمت پاورقی ارجاع    وةیش

  ها دلالتبا تمام    اشترجمهتی  اطلاعات در مورد امور نهانی آن ترجمه واژه مفرد یاد شده با توجه به سخ

و مفاهیمش در پاورقی آمده است. مانند آن چه در مورد بسیاری از واژگان مفرد شبیه به آن نیز انجام  

 .اندداده

تکیه نموده است، به عنوان یک ساختار کلامی    هابدانهایی که قرآن کریم  المثلضرب  ها:المثلد( ضرب

 ها داستانو در    هادهیعقگذاری و  چه در احکام و یا در قانون   شودیممنحصر به فرد در گفتگو به شمار آورده  

المثل به عنوان یک مانع و سدی در مقابل فرآیند ترجمه به شمار  و امور دیگری از این دست باشد. ضرب

 .  شودیمامی که معادلی در آن زبان برای آن وجود ندارد که به آن ترجمه و به ویژه هنگ رودیم

شده و دقیق و کامل ، همان انتقال ثبتباشدیم به طور کلی آن چیزی که در ترجمه منحصر به فرد  

ترجمه   از آن  )که  از زبان مبدأ  افکار  و  انتقال ضربباشدیم(  شودی ماندیشه  و  اما در ترجمه  ها  المثل، 

ی جز فراهم نمودن سازش و هماهنگی مانند یک نوع قاعده و قانون خاصی نیست. در واقع حقیقت  اچاره

ی متنوع خودش به  هاشکل ها بسیار سخت و دشوار است که آن را با  المثلاین است که به وسیله ضرب

  وجود دارد متن دیگری تبدیل نمود یعنی آن را به زبانی دیگر ترجمه نمود همان طوری که در زبان دوم  

های المثلجمله ضرب  از  (.4:  1999نویسی یا همان صورت و آهنگ در کلام )العیس،یعنی با همان گزیده

تحت ترجمه  برای  را  کار  که  دشوار  قرآنی  مستقیم  مورد سازدی ماللفظی  در  متعال  خداوند  سخن   ،

وَلَکمْ فِی ﴿:  گرددیملاحظه  ی که در آن سادگی، ایجاز و زیبایی ماگونه، به  باشدیممداری قصاص  قانون 

و معنایش    »و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است«(  179)بقره/    ﴾الْقِصَاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبَابِ 

. این به عنوان  شودیماین است که انسان هنگامی که بداند که هر گاه کسی را بکشد، خودش نیز کشته  

فراخوانی است که پیش به سوی جنگیدن نروید، پس با کشتنی که همان قصاص است بسیاری از کشت 

و این بالا گرفتن کشتار  ردیگیم، بحث بالا فرستندیمو کشتارهایی که مردم برخی دیگر را به کام مرگ 

مراجع در خلال  فقط  مفاهیم  و  معانی  این  است. همه  زندگانی  قرآن برای شما  تفسیرهای  به  نمودن  ه 

دار و طولانی در یک جمله به تمام آن دست یازید؛ اما مترجمین در برابر انتقال این معانی دنباله توانیم

شما را در قصاص زندگانی :  اندنمودهبسنده    سخنشان. به همین علت به این  اندماندهساده ناتوان و در  

طابقت دارد ولی با این وجود، بلاغت این تصویر با جزئیاتش  . درست است که این عبارت با اصل آن ماست
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که   اندرساندهدانان قرآنی آن را به بیش از ده حالت  یی که بلاغیهاحالتکه آن را یادآور گشتیم و با تمام  

در متن قرآنی انباشته گشته است و به شکل کلی بهترین شیوه برای ترجمه مثل آن چیزی که در زبان 

به صورت مساوی و برابر ترجمه شود و   کاملاًکه به یک چیز دیگری    باشدیماست، همان  دیگری آمده  

که به شرط قید و بند گذاری به    آوردیممانند سایر متونی پناه    اشترجمهاگر از آن امر ناتوان گردد، به  

 ( 4: 1999)العیس ، باشدیمژرفای معنا و به اندازه قدرت و توان در ساختار آن 

 

 ی آواییهادهیپد

ی آوایی آهنگین را یادآوری نمود که قرآن کریم آنها را مسخر نموده ها دهیپد  ستی بایمدر شروع کار  

که هدف آن در پیشبرد تأثیر گذاشتن و پا برجایی در    رودیماست و به عنوان یک ابزار هنری به شمار  

، همان طوری که طبیعت موضوعات چه قانونی باشد و یا چه  باشدیمراستای پذیرش و به گردن نهادن  

ی  ها قالببه قصد رهنمود ساختن باشد و یا چه برای روایت کردن داستانی باشد، در هر صورت در پی  

با آن مناسب و هماهنگ باشد؛ به عبارتی دیگر آهنگین نمودن فقط    که  هاستآنصوتی و آهنگین نمودن  

این   توانیم . بنابراین  آوردیمشده در آن را پدید  که گفتگوی درج  باشدیمپژواکی در راستای جو کلی  

به ماده پذیرش آن و سرگشتگی   که  بردینم  فراترگونه ادعا نمود که متن قرآنی هدفش را به شکل مؤثری  

وه دادن در آن وفاء نماید، مگر با وجود پشتوانه آهنگ و آهنگین نمودن آن. ادیب مرحوم مصطفی  و زیبا جل

ی  ا معجزه: تو را در این رابطه همین کافی است که موسیقی در قرآن به عنوان یک  دیگویمصادق رافعی  

حالتی که در آن و بر آن    باشدینمدر انسجام آن به حساب آید چرا که این موسیقی متعلق به هیچ کسی  

واقع است، فقط به واسطه ترتیب حروفش موافق و هماهنگ است به حساب این که با توجه به صداهای  

طبیعی   کاملاًآن و مخارج آوایی برخواسته از آن و مناسبت و هماهنگی آنها بر یکدیگر که یک مناسبت  

یی در نجوا کردن، صدای بلند، سخت بودن، نرم بودن، حروف را با صدای هامناسبت، از جمله  باشدیم

درشت تلفظ کردن، نرم و نازک ادا کردن حروف، درشت تلفظ کردن به هنگام سخن و تکرار کردن حروف 

(. این ویژگی آهنگین آوایی که متن  215: 1393)الرافعی،  روندیمو نیز امور دیگری غیر از اینها به شمار 

موانع   نیترمهمکه یکی از    باشدیم، همان گواهی دادن متخصصین  دهدیما منحصر به فرد جلوه  قرآنی ر

که به طور تمام معادل   طلبدیمدر زمینه ترجمه است. و مترجم به زودی بر به وجود آمدن آهنگی پوزش  

ت )العنانی،  . پس برای هر زبان، آهنگینی پایه و اصول و امور گوناگونی اسباشدیمهمان آهنگ اصلی  

2004 :96.) 

، به عنوان یک سد و  کشد یم ی آوایی و آهنگینی که دلالت و مفاهیم آن را بر دوش  هادهیپدبنابراین  

ی شایسته و شایان  هاتلاشبه راحتی بر آن نفوذ کرد. با این وجود برخی از مترجمین    توانینممانعی که  

سازی که آنها را برای نزدیک  انددادهیی صورت  هادلهمعاذکری را در این راستا در پی به دست یازیدن بر  

که همه   باشدیماز باب چیزی   هاتلاشولی با تمام این تفاسیر در بیشتر این  انددهیبرگزمفاهیم آهنگین 

 شکوه و جلال آن را رها نمود.  توانینمآن قابل درک و فهم نیست و 
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که وابسته به ترجمه آوایی و آهنگین تحت    در یگیمبه طور کلی یک جنبه از آن مورد بررسی قرار  

زیر   عنوان  نخست:  باشدی مدو  دوم:   هادلالت:  واژگان،  و  حروف  موسیقای  راستای  در  آوایی  مفاهیم  و 

 ی جمله. هاقسمتو برخی از  هاعبارتی آهنگین کلی در راستای ها دلالت

 

 و مفاهیم آوایی در راستای موسیقی حروف و واژگان  هادلالت

الهام قرآنی موسیقای  دارند. صبحی صالح  واژگان  نمانده است که  دیگویمبخشی  واژه چیزی  : یک 

  باشد یمی برخواسته از آن با یک تصویر تابلوی کاملی کم گردد که در آن رنگ در حالی  اترانهموسیقی و  

و یا در حالی است که رنگ پریده است و نیز در آن سایه به حالت شفاف   دهدیمکه درخشان و زیبا جلوه  

و یا اینکه سایه در آن متراکم و به هم فشرده باشد و زمانی که نجوای تکرار شده حرف   باشدیمو روشن 

را با دقت وارسی نمایی مثل آن چیزی که به    اشهی ساکه نرمی    ماندینم»سین« را گوش بدهی، چیزی  

الْجَوَارِ   - فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ﴿:  نهدیمنهادن آن در این سخن خداوند متعال رو به سمت آرامش    سبک تأثیر

إِذَا عَسْعَسَ-الْکنَّسِ »سوگند به   ( 336-335:  1981( )صالح، 18  -15)تکویر/    ﴾وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ-وَاللَّیلِ 

سوگند به صبح چون ، سوگند به شب چون پشت گرداند، آیندکز دیده نهان شوند و از نو ، اختران گردان

 «. دمیدن گیرد 

، همان است که مترجم توانایی لازم را در انتقال نرمی این سایه م یورزیمآن چیزی که ما بدان تأکید  

لمس  آیه  این  در  را  آن  ما  ندارد که  نیز  را  سایه  این  توانایی سستی  ونیز  ندارد  مورد هدف  زبان  به  را 

آیه    میینمایم این  در  تکرار شده  نمود »سین« های  و  به خاطر مشخص شدن  این  این باشدیم و  ما   .

ی کلامی را پیشنهاد  کارها، در حالی که آنان ساز و  میآورینممتخصصین در زمینه ترجمه را به حساب  

و    کنندیم به طور ویژه ساز  را جبراکارها و  ترجمه  این نقص و کمبود در دل  آوای مشخصی که  ن  ی 

 . سازدیم

انتقال دلالت آوایی، واژه »زحزح« در این سخن خداوند متعال:   النَّارِ  ﴿اما در مورد  فَمَن زُحْزِحَ عَنِ 

پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً  »(  185)آل عمران/    ﴾وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

ی  ن یبینمی غیر از کلمه »زحزح« را  ا واژه: در فرهنگ لغت،  دیگویم «. صبحی صالح   کامیاب شده است 

که تصور صحنه دور ساختن و برکناری و راندن را با همه آن چیزی به تصویر بکشد که در این نوع از  

( اما در مورد واژه »کبکوا« در این 336-335:  1981)صالح،    گرداندی مصحنه با صداهای خویش واقع  

 پس آنها و همه گمراهان در آن آتش»(  94)شعراء/    ﴾هُمْ وَالْغَاوُونَ   ایهففَکبْکبُوا  ﴿ن خداوند متعال:  سخ

این واژه را به حساب آورد که خشونت، شدت و سختی را در   شودیم«. فقط آن زمانی  شوندیافکنده م

در آتش   شانیهاصورت ر بر  ی تصور شود که آن دسته از افراد مجرم و گنهکااگونه این واژه حس نمود به  

، شوندیمافتند و مانند افراد غافل در آتش جهنم افکنده  می  شانینی بیا بر روی    شوندیم جهنم افکنده  

 (.336-335:  1981)صالح ، شودی نمپس هیچ کس برای آنان وزن و ارزشی را قائل 

یی کلامی  ها مسابقهبخشی هستد، زمانی که در  در نتیجه این که این واژگان دربردارنده موسیقی الهام

. این دلالت و مفهوم را از شودیم ، مفهوم آنها به هر زبانی که باشد، انتقال داده  شوندیم مشخصی آورده  
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ام یک معنا و مفهوم بدون ی دارد و در این هنگا ژهیوی خاص و  هایبخشکه با خود الهام  دهدیمدست  

. پس نهایت آن ماندیمی بدون دلالت تصویری بلاغی باقی  ا ژهیویا این که یک دلالت    ماندیمتصویر باقی  

، همان آوردن با واژه »دور دارند« دهدیمچیزی که مترجم فارسی نسبت به واژه مفرد »زحزح« انجام  

ی است که به آن معنا و مفهومی حق  اترجمه  –است  همان طور که واضح و روشن    –. و این معنا  باشدیم

. همچنین نسبت به واژه  کندیم که آهنگ آن واژه در مورد آن صحبت    کندینممطلب را به خوبی ادا  

 .کنندیم« ترجمه شودیمبه صورت »افکنده  ی است که آنها این واژه رااگونه»کبکوا«، به 

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَکمْ إِذَا قِیلَ لَکمُ انفِرُوا  ﴿متعال:  همچنین واژه »أثاقلتم« در این سخن خداوند  

شما را چه شده است که    دیا»ای کسانی که ایمان آورده(  38)توبه/    ﴾فِی سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَی الْأَرْضِ 

. برخی از مترجمین در این  «دیدهیشوید کندی به خرج م  جیدر راه خدا بس  شودیچون به شما گفته م

گویند: بار عاطفی درباره این واژه مفرد این است که کُندی به خرج دادن آنان را در آسایش خصوص می

. گویی با استفاده از این معنا دهدیمشان نسبت به رفاه و در ناز و نعمت بودن نشان  و عشق  شانیشگیهم

که این گونه احساس کند در حالی که وی آن واژه    دکنیمو مفهوم به خواننده و مخاطب خویش الهام  

. با این وجود وی امکان ندارد  کندی ممفرد را در دل آیه با کندی به خرج دادن با یک نوع خاصی تلاوت  

که این احساس و عاطفه را به مخاطب خود در ضمن ترجمه الهام ببخشد، مگر اینکه وی بتواند آن را با  

 دهدیمو کندی به خرج    کندیمآن جبران نماید مانند: بر زمین سنگینی    کاربست تعبیرهایی جایگزین

یی هستند که این احساس یاد شده هاترجمهو نیز تعابیری شبیه به آن که از جمله    انددهیچسبو بر زمین  

 (. 16: 1391)جواهری،   نهندیمرا در دل مخاطب جای 

طالعه نمودیم: الصاخه، القارعه، الطامه، الحطمه،  ی قیامت را در قرآن مها اسمدر همین سبک و سیاق،   

ی دیگری غیر از این موارد به طوری که هر کدام از آنها بر یک صحنه مشخص یا یک جایگاه هااسمو  

این شودیماطلاق    اشییآوای  هایژگیوشده در بین  تعیین بنابراین آن چیزی که مترجمین در قبال   .

که همان گزینش واژگان معادل آنها از نظر مفهوم   باشدیم، بسیار با شکوه و بزرگ  دهندیمپدیده انجام  

. به عنوان مثال واژه »الصاخه«  دینمایمو معنا هستند. چرا که این امر برای مترجم بسیار دشوار و سخت  

خ »فریاد خوش  به  آنان  ترجمه  را  متعال:    اندنموده راش«  این سخن خداوند  الصَّاخَّةُ ﴿در  جَاءَتِ    ﴾ فَإِذَا 

«. این گونه است که  رسد  خراش درپس چون فریاد گوش: »اندکرده( چون این آیه را ترجمه  33)عبس/  

ارسی  ی ترکیبی در زبان فها معادل یابی از آوا در دلالت و مفهومش به وسیله  مترجمان در راستای معادل 

برای   هاآن. همچنین نسبت به واژه »القارعه«  باشدی مخراش  که این معادل همان: گوش  کنندی متلاش  

(.  2  -1)قارعه/    ﴾مَا الْقَارِعَةُ  الْقَارِعَةُ﴿که در این سخن خداوند متعال:    اندداده این واژه، معادل کوبنده را قرار  

که   باشدیمو این ترجمه معنایی و موضوعی    اندودهنم ترجمه    چیست کوبنده.  کوبندهپس این آیه را به  

 . کشدیمبدون در نظر گرفتن تأثیر وحشتناک و ترسناکی است که این واژه مفرد یاد شده آن را بر دوش  

معادل آوایی برای آن فراهم نماید که در درون فرد دلالت   تواندینمی آن چیزی که مترجم  هانمونهاز  

، تکرار حرف »تاء« سه مرتبه در این سخن خداوند متعال که  زاندیانگیممقصود و مورد نظر خویش را بر  

  حَرَضًا  تَکونَ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْکرُ یوسُفَ حَتَّی  ﴿که بدو گفتند:    باشدیماز زبان برادران حضرت یوسف )ع(  

گفتند به خدا سوگند پیوسته یوسف را یاد پسران حضرت یعقوب  »(  85)یوسف/    ﴾الْهَالِکینَ  مِنَ  تَکونَ  أَوْ



 

 

های بلاغی، آوایی و عملی در ترجمه قرآن کریمفرآیند مشکلات پیرامون پدیده 109  

. پس در اینجا حرف »تاء« گویی که با خود در تکرار این حرف به  تا بیمار شوی یا هلاک گردی«  یکن یم

در حالی که با    کشدیمبه دوش  شنوندگان سرزنش پیوسته و همیشگی را از طرف پسران حضرت یعقوب  

(. زمانی 61-60:  1998)مناف،    شودی مآمیختگی نجوا و پچ پچ کردن نرم و نازک و لطیف با او رو به رو  

»ای دریغ بر (  84)یوسف/    ﴾یا أَسَفَی عَلَی یوسُفَ وَابْیضََّتْ عَینَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کظِیمٌ﴿ که یعقوب گفت:  

اول   . در ترجمه فارسی آیهچشمانش از اندوه سپید شد« خوردیه خود را فرو میوسف و در حالی که اندو

ی که خواننده یا شنونده فارسی آن معنا  اگونه ی. به  کنیبه خدا سوگند پیوسته یوسف را یاد مآمده است:  

  بخشد یمکه این فضای آهنگین در میان حرف »تاء« های تکرار گشته آن را الهام    ابدیینم و مفهومی را در  

قِیلَ یا نوُحُ اهْبِطْ  ﴿و مانند آن چیزی است که ما آن را در تکرار »میم« ها دراین سخن خداوند متعال:  

وَعَلَی   عَلَیک  وَبَرَکاتٍ  مِّنَّا  أَلِیمٌ وَأُمَمٌ  مَّعَک  مِّمَّن  أُمَمٍبِسَلَامٍ  عَذَابٌ  مِّنَّا  ثُمَّ یمَسُّهُم  (  48)هود/    ﴾  سَنُمتَِّعُهُمْ 

  یی هاند فرود آی و گروههست   که با تو  ییهابر تو و بر گروه  ییهاای نوح با درودی از ما و برکت»گفته شد  

ی ا گونه. به  «رسدیسپس از جانب ما عذابی دردناک به آنان م،  میکن یهستند که به زودی برخوردارشان م 

مفا آواشناسی  علم  در  ها همان طوری که  از »میم«  برخواسته  به آهنگ  توجه  با    اشیاحساسهیم  که 

که یک حرف به شکل پیاپی تکرار گردد و در ترکیب کلامی    دهدیم مشهور و معروف است هنگامی رخ  

 خود در اثناء جمله مدام تکرار شود. 

شده به آن نیست که این یک نوع دیگری است که امکانات آوایی ی ترجمههازبانی جز اشاره به  اچاره

با    ندیآیمی متفاوتی  هامرتبه طوری که در زبان عربی این امکانات با  آشکاری را در اختیار دارد. همان  

ی دنیا که دربردانده آوازها و موسیقی واژگان و ترکیبشان  هازبان توجه به نگریستن به طبیعت هر زبان از  

ی جهانی در این زمینه یا اندک بودن آنان در راستای  هازبانهستند. پس این مسئله، مسئله عدم وسعت  

 ها زبانشناسی نیست، فقط آواهای مشخصی وجود دارند که مخصوص یک زبان از مجموعه  ن نشانه زبانای

 هستند، به ویژه هنگامی که این آواها در سبک و سیاق کلامی مشخصی به همدیگر پیوند بخورند. 

   هاعبارتی آهنگین در ها دلالت

همان آهنگین نمودن کلام قرآنی هست که  چیزی که سخن گفتن از آن برای ما شایسته و نیکوست  

 دربردارنده انواعی است که اساساً به کار گرفته شده تا مناسب و سازگار با معانی و مفاهیم باشد.

 مواردی که در اینجا وجود دارد عبارتند از:

عال:  بیشتر آیات قسم گونه در این بخش قرار دارند؛ مانند این سخن خداوند مت  نمودن سریع:  نی آهنگ  .1

وَإِنََّ الدَِّینَ   -إِنََّمَا تُوعَدُونَ لصََادِقٌ   - فَالْمُقَسَِّمَاتِ أَمْرًا   -فَالْجَارِیاتِ یسْرًا  -فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا   -وَالذََّارِیاتِ ذَرْوًا  ﴿

 (6-1)ذاریات/  ﴾لَوَاقِعٌ 

که آنچه وعده  ،  کنندگان کارهامی و تقس  ،سیرانو سبک و ابرهای گرانبار  ،افشان سوگند به بادهای ذره»

 «.و روز پاداش واقعیت دارد، راست است دیاداده شده

؛ مانند این سخن شودیمی دعا بکار گرفته  ها گاهی جااین بخش در  کننده:  . آهنگین نمودن هدایت2

وَإِنِّی خِفْتُ  -قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیبًا وَلَمْ أَکن بِدُعَائِک رَبِّ شَقِیا  ﴿خداوند متعال:  

هُ رَبِّ یرِثُنِی وَیرِثُ مِنْ آلِ یعْقُوبَ  وَاجْعَلْ - الْمَوَالِی مِن وَرَائِی وَکانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِن لَّدُنک وَلِیا
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گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و موی سرم از پیری سپید گشته و ای »( 6-4)مریم/  ﴾ رَضِیا

م و زنم هست  و من پس از خویشتن از بستگانم بیمناک   امامید نبوده  پروردگار من هرگز در دعای تو نا

و از خاندان یعقوب نیز ارث    که از من ارث برد  نازاست پس از جانب خود ولی و جانشینی به من ببخش

 «.  برد و او را ای پروردگار من پسندیده گردان

کُند:  3 نمودن  آهنگین  متعال: .  خداوند  سخن  این  مانند  است؛  آمده  احکام  آیات  درباره  بخش  این 

ر باره فرزندانتان سفارش »خداوند به شما د(  11)نساء/    ﴾الأُْنثیَینِ  حَظِّ  مِثْلُ  لِلذَّکرِیوصِیکمُ اللَّهُ فِی أَوْلَادِکمْ  ﴿

 .سهم پسر چون سهم دو دختر است« کندیم

ی قیامت در این آیات آمده است؛ مانند هاصحنهدر این بخش نیمی از  . آهنگین نمودن شدید و تند:  4

ثُمَّ إِنَّکمْ أَیهَا الضَّالُّونَ   -  مَّعْلُومٍلَمَجْمُوعُونَ إِلَی مِیقَاتِ یوْمٍ   - إِنَّ الْأَوَّلِینَ وَالْآخِرِینَ﴿این سخن خداوند متعال:  

فَشَارِبُونَ شُرْبَ  - فَشَارِبُونَ عَلَیهِ مِنَ الْحَمِیمِ  - فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ - لَآکلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ -الْمُکذِّبُونَ

أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ   - أَفَرَأَیتُم مَّا تُمْنُونَ - مْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَنَحْنُ خَلَقنَْاک- ذَا نُزُلُهُمْ یوْمَ الدِّینِٰ  هَ - الْهِیمِ 

قطعاً همه در موعد روزی معلوم گرد آورده    »بگو در حقیقت اولین و آخرین(  59/  49)واقعه/    ﴾الْخَالِقُونَ

دروغ  آن،  شوند گمراهان  ای  شما  زقوم  پردازگاه  از  که  درختی  از  خورد  قطعاً  خواهید  آن    است  از  و 

این است  ،  مانند نوشیدن اشتران تشنه،  دینوشیو روی آن از آب جوش م  را خواهید آکند  تانیهاشکم

آیا آنچه را که به صورت  ،  دیکن یپس چرا تصدیق نم  میادهیماییم که شما را آفر پذیرایی آنان در روز جزا

 .«میانندهییا ما آفر د یکنیخلق مآیا شما آن را ، دیادهید دیزیری نطفه فرو م

و مفاهیمی   هاشهیاندی آهنگین چهارگانه را قرآن کریم برای انتقال افکار و هاپلکانو یا  هامرتبهاین 

آنها را به خواننده خویش برساند و در نظر دارد که خواننده و مخاطب    خواهدیممسخره نموده است که  

 (. 325-323: 2008و عقلش نفوذ کند )الکوَّاز،  به عمق و ژرفای آن با استفاده وجدان

و این   کندیم از این رو آهنگین ساختن در این فرآیند سهیم است و نقش خود را خیلی محکم ایفا  

ی جز قرار گرفتن در چنین مقام و موقعیتی ندارد که با این وجود تمام  اچارهواقعیتی است که مترجم  

ا وانهد چه بسا وی بتواند از این آهنگین ساختن آواها هر چند تلاش و هم و غم خویش را در این راست

قدر بسیار کمرنگی از طریق بهره بردن از امکانات موسیقی زبانش چیزی را منتقل سازد. به همین علت  

تا اندازه مفهوم قابل قبولی را به زبان مقصد برساند که حس خواننده را راضی    کندیممترجم فارسی تلاش  

، آنجایی که خداوند متعال در سوره میابییمآن را در آیاتی از سوره »عادیات«    نمونة.  سازدیمو خشنود  

فَوَسَطْنَ    -فَأَثَرْنَ بِهِ نقَْعًا - صُبْحًا  فَالْمُغِیرَاتِ  -فَالْمُورِیاتِ قَدْحًا -وَالْعَادِیاتِ ضَبْحًا﴿  :ندیفرمای م1-5عادیات :

که با همهمه   ییهاان یسوگند به ماددر ترجمه فارسی این آیات آمده است: » (.5-1ت/  )عادیا  ﴾بِهِ جَمْعًا

، گاهان هجوم آرند   و صبح،  و برق از سنگ همی جهانند جهانندیخود از سنگ آتش م  یهاو با سم ند  تازان

«. مترجم با این امر در تناسب و سازش  و بدان هجوم در دل گروهی درآیند  گردی برانگیزندو با آن یورش  

با   بیاورد که در دل و جان شنونده نفوذ  هافاصلهبوده است که ترجمه خود را  .  دینمایمی موسیقیایی 

سطح را بر اساس ساختار شعری برخواسته به یک    اششدههمان طوری که وی توانسته است متن ترجمه

 . قابل قبول هنری بنا سازد
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  گیری نتیجه 

ی قدیم به شکل قدیم و نه به شکل حادث نفوذپذیر بوده است، در  ها زمان ترجمه قرآن کریم در  

؛ در حالی که  گردد ی م حالی که برخی از آن دسته از ترجمه قرآن به خود دوره نزول قرآن کریم باز  

ی گوناگون زنده جهان چه شرقی و چه  ها زبان ی بعدی به ویژه در عصر معاصر به  ها دوره قرآن کریم در  

ترجمه فارسی    60غربی و در آن میان از جمله زبان فارسی ترجمه شده است به طوری که بیش از  

وجود دارد. آنچه که در اینجا حائز اهمیت است اینکه برخی موانع بر سر راه حرکت ترجمه قرآن کریم  

از جمله    – آهنگین    – ساس، معنا و مفهوم آن قرار دارد به جزء اینکه این موانع بلاغی آوایی  در پایه، ا 

ی که این دو پدیده  ا ژه ی و با توجه به طبیعت خاص و   روند ی م موانع بر سر راه مترجم به شمار  ن ی تر مهم 

 . اند شده به وسیله آنها منحصر به فرد و یگانه قلمداد  

  ها دلالت این پژوهش که ما بدان دست یازیدیم این است که ترجمه    اما حاصل کار و نتیجه نهایی 

ی بلاغی و آهنگین فرآیندی بسیار سخت و دشوار است مگر  ها ده ی پد و مفاهیم فکری و احساسی این  

اینکه این فرآیند مانعی بر سر راه برخی از مترجمین قرار نداده باشد که آنها در راه به دست آوردن  

ی کلامی در بردارنده آواز، موسیقی و آهنگین نمودن واژگان  ها قالب از قبیل گزینش    ها حل برخی از راه 

 .   زاند ی انگ ی م چیز دیگری است را بر   اش ی مادر ی که زبان  ا خواننده در    اند نموده تلاش  

یی در این زمینه دو مسئله اصلی و بنیادین وجود دارند که از  ها سفارش و    ها ه ی توص اما در مورد    

 که عبارتند از:   م ی کن ی م که به آن سه مسئله اشاره    رند ی گ ی م زیادی بهره    اهمیت بسیار 

ضرورت آموختن زبان عربی برای کسی که نیاز به رشد و پیشرفت در این زمینه را به زبان قرآن    . 1

و یا اینکه آموختن کسی که به وجود ارتباط مستحکم بین او و میان این کتاب بزرگ    د ی نما ی م معطوف  

آنان همان مسلمانان    کند ی م احساس   مرتبه دوم    باشند ی م که  دارند و در  قرار  مرتبه نخست  که در 

که این دسته    باشند ی م ی فکری گوناگونی  ها توجه دوستداران زبان عربی و عاشقان و شیفتگان آن از  

و ازاین طریق تعامل مستقیم و یا نزدیک با روح قرآنی صورت    شود ی م ر زیاد در همه کشورها یافت  بسیا 

به فرد و متمایز    رد ی گ ی م  از سایر متون منحصر  نمودن  با بلاغت و آهنگین  اساس آن  که بن مایه و 

 گردانده است که مسافت میان خواننده و متن را کم نموده است. 

یا در برابر خواننده ترجمه    خواند ی م ی در برابر هر آن کسی که متن قرآنی را  رشد ذوق ادبی و موسیق   . 2

اثناء    قرآنی  در  واقع  ها راه که  آن  مورد  در  برابری  مبالغه    گردد ی م ی  به جای  یادشده  این جنبه  به  و 

ی دور از ذهن از روح و جان متن و واقعیت آن متمرکز  ها شمردن ورزیدن در تفسیرهای گوناگون و نیکو  

این موضوع  ا گونه به    شود ی م  از وقت خویش را صرف  از طاقت و    گرداند ی م ی که بسیاری  و بسیاری 

این راه   در زبان    مخصوصاً ی جز تشویق کردن خوانندگان و  ا چاره پس    دهد ی م توانایی خویش را در 

ی هنری و  ها جنبه ترجمه شده به آن یا همان زبان مورد هدف و منظوررا ندارد که در این راستا به  

 . ویژه آن به جای خلاصه گویی توجه و عنایت ورزد 

 کتابنامه 
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